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  چكيده

ايـن  . شـوند   هاي عاميانه جزء موسيقي فولكلور و ميراث فرهنگي محسوب مي           ه تران
.  انديـشه، خلاقيـت، احـساسات و عواطـف عمـوم مـردم ايـران هـستند                 ها زاييـده    ترانه
در ) ع(هاي عاميانه در حقيقت وامدار جايگاه، مقام و حضور گسترده حضرت علي              ترانه

هـاي محلـي       موسيقي عاميانه و ترانه     هاي زندگي مردم و بخصوص در حوزه        تمام عرصه 
هـاي    توان منطقه يا مناطقي از كشور را نام بـرد كـه در حـوزه ترانـه                  به ندرت مي  . است

  .خالي باشد) ع(عاميانه از نام، ياد و شأن مولاي متقيان علي 
  خواني، عشق، قصه ، شعرمحلي، ترانه محلي، نوروز)ع( علي:ها      كليدواژه

                                                 
  ميراث فرهنگي  سازمان داري دانشجوي موزه. 1
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  مقدمه

شـود كـه      هاي عاميانه بخشي از ميراث فرهنگي تلقي مـي          گفته شد ترانه  همانطور كه   
ريشه در اعتقادها و باورهـاي يـك ملـت دارد و از دانـش، انديـشه و عواطـف انـساني            

از حوادث مشترك زندگي مردم مايه گرفته و اصولاً خصلتي جمعـي        . گيرد  سرچشمه مي 
شـود و در ايـن      ديگر منتقل مي   به صورت سينه به سينه و شفاهي از نسلي به نسل          . دارد

هنرهـاي عاميانـه كـه      . گـردد   روند از شرايط حاكم بر زندگي جاري مردم نيز متـأثر مـي            
رود پيوند مستقيم و قوي هم با زندگي          بخش عظيمي از اين ميراث فرهنگي به شمار مي        

هاي عاميانه دارد به طوري كه مردم در حـين كـار وتـلاش خـود از      توليدي وهم با ترانه 
هاي عاميانه در روستاها و عشاير بـه          محتواي بيشتر ترانه  . گيرند  هاي عاميانه مدد مي     ترانه

هـاي آن   ، شـجاعت، مهربـاني، عطوفـت وسـاير خـصلت            ، وصف رشادت  )ع(مقام  علي  
  .حضرت اختصاص دارد

هاي عاميانه وسنتي ايران بيان احساسات مردم ايران اسـت كـه در قالـب معـين                   ترانه
ها در تمام اشكال خود سرشار از مـضامين و            اين ترانه . شود    ن ارائه مي  وهمگن و دلنشي  

هاي اين هنر بي پيرايه و سـاده محـسوب       تعبيرهاي اسلامي است و اين امر جزو ويژگي       
اند با آميخـتن فرهنـگ و هنـر           هنرمندان مسلمان و متعهد ايراني تاكنون توانسته      . شود  مي

هاي اسلامي امكـان بـروز و رشـد را بـراي              ارزش ايراني با مضامين، تفكرات، تعبيرها و     
  . فراهم كنند هاي عاميانه خود و ترانه

هـاي زنـدگي و هنـر ايرانـي،           و نام و ياد ايشان در تمام عرصـه        ) ع(حضور امام علي  
زيـرا در بـاور   . هاي محلي و عاميانه گـسترده اسـت     بخصوص در حوزه موسيقي و ترانه     

و ) ص(ترين شخصيت اسلامي به رسول اكـرم        كنزدي) ع(ايرانيان مسلمان حضرت علي   
  .ي خداست ترين بنده امام اول شيعيان جهان و صالح

ها سـرآمدترين انـسان اسـت و          همتا مردي است كه در تمام عرصه        اين شخصيت بي  
دهـد و   كند و به فـرد آرامـش و انـرژي مـي     ذكر نام مقدس او گره از هر مشكلي باز مي         

  .ي و عاميانه شاهد هستيمهاي محل نمود اين را در ترانه
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هاي عاميانه نظـر دارد امـا         در ترانه ) ع( حاضر به جلوه و سيماي حضرت علي        نوشته
هـاي اسـاطيري،      زنـدگي و مـنش شخـصيت      : اي نـاگزير اسـت      پيش از آن از بيان نكتـه      

آموز بوده و جاي تأمل       اي پر كشش و عبرت      تاريخي، مذهبي و ملي در باور عوام، مقوله       
هـاي دينـي و مـذهبي و بـه تعبيـر ديگـر         دارد و در اين ميـان ، چهـره  و پژوهش جدي  

  .اي دارند جاي ويژه... اولياءا
هـايي در مقـام نيروهـايي برخـوردار از قـدرت              در ادبيات تمام ملل چنين شخصيت     
گر و حمايت كننده و فريادرس        شوند و نقش چاره     ماوراء طبيعت و فراانساني نمايان مي     

 مفسران اديان و مذاهب و ديـن بـاوران، از   –دانيم     چنان كه مي   -ده  براي اين پدي  . دارند
 –هاي مختلـف       در زمينه  –شناسي    يك سو و صاحبان آراي اجتماعي و فلسفي و جامعه         

هاي خاص خود را دارند كـه ايـن نوشـته     از سوي ديگر، توجيهات و تعبيرها و برداشت 
و ) ع( بويژه شيعيان به حضرت علـي   ارادت و عشق مطلق ايرانيان،    . شود  وارد آن آرا نمي   

نقـش در     هـاي قدسـي صـاحب       فرزندان او باعث شده تا آن بزرگـواران در ميـان چهـره            
جايگـاه  ) ع(آفرينش فولكلور سهم بيشتري داشته باشـند و در ايـن ميـان سـيماي علـي                

  .اي دارد ويژه
چـه  دهنـده حـضور هميـشگي دارد اگر       ها به مثابه فريادرس و ياري       در ترانه ) ع(علي

همچون مراد و مرشد و پيامبرش يك انسان است امـا در اسـاس، او نمـاد و نمونـه بـه                      
يابند، چيزي برتر و فراتر از الگوها         جويند و مي    مي) ع(مردم آنچه در علي   . رود  شمار مي 

شناسـند   شان مي زدني در جهان آرماني و نمادهاي پيرامونشان است و علي را انساني مثال  
  .ي مردم چون علي باشند ن و همهو دوست دارند خودشا

كيشان و همراهانش گـره       هم از اين روست آنكه در پيرامون خود دادرسي نيافته، هم          
جـويي   و خداي او چاره) ع(اند با چنين سوز و دردي از علي      اش نگشوده   از كار فروبسته  

  :كند مي
  به اشك چشم پيغمبر  ي حيدر به سوز سينه

  )485: 1379همايوني، (آرم  نميدگر طاقت   مرادم ده همين روزي
  يا اميرالمؤمنين درخواست كن  يا اعلي العالمين در بازكن
  )48:1352هدايت، (بازكن ... با دو انگشت يدا  مشكلي افتاده اندر كار من
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هـا دارنـد امـا     هاي درد و اندوه، گرچه سهم قابل توجهي در ترانه ها و سروده    ناله  غم
محبوبان خدا بر بسترهاي گوناگون از حالات و احـساسات          ياد و نام سيماهاي قدسي و       

ها بـسيار     اي دارند شمار و مضمون اين نوع ترانه         برآمده از شادي و سرور نيز جاي ويژه       
  :هاي مضموني است اي از ميان انبوهي از گونه آيد، گزينه است و آنچه از اين پس مي

  در عشق) ع(علي

ي عاطفي ميان عاشـق و معـشوق را تلطيـف و            فضا) ع(ها، نام و ياد علي      در عاشقانه 
خوان، در استواري بر عهد وپيمانشان،        سرا يا ترانه    عاشق و معشوق ترانه   . كند  روحاني مي 

گيرند و بر استواري عهـد خـويش، بـه         حريم قداست و تبرك نامش را شاهد و گواه مي         
  :خورند نام او سوگند مي

   به قرآني كه خطش ناشماره 

   يغش ذوالفقارهبه مولايي كه ت

   سر از سوداي عشقت برندارم

  كه تا دين محمد پايداره

  )افروغ، اليگودرز، مشاهده       (          

 

 velom tâ to nayâyi mo naxandom  ولم تا تو نيايي مو نخندم

  na sorme češ konom na sar bebandom        نه سرمه چش كنم، نه سر ببندم   

 qasam xordam sare šahe velâyat  اه ولايتقسم خوردم سر ش

 be jaye asbe šahi xar nabandom   جاي اسب شاهي، خرنبندم به

 beyo junom ke junet bi balâ bâ  بيو جونم كه جونت بي بلا با

  tane nâz parvarat dur az balâ bâ  تن ناز پرورت دور از بلا با

   )پاپي، خرم آباد،نگارنده(
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 biyâ delbar banâye delbari kon  ناي دلبري كنبيا دلبر ب

   dokun vakon banâye zargari kon  دكون واكن، بناي زرگري كن

  agar mehre ali dar sine dâri  اگر مهر علي درسينه داري

  محبت چند روزي بيشتري كن

  )پازدار،اليگودرز،نگارنده   (                 

mohebat čand ruzi bištari kon 

  ها حقيقي

هـاي قدسـي      ها كه از نظر محتوا و مضمون به مدح و توصيف چهره             اي از ترانه    گونه
ها، صـرفاً     حقيقي. نامند  مي» حقيقي«ها را     اين نوع ترانه  » سده بيرجند «در. اختصاص دارد 

و بـالاخص حـضرت   ) ص(در حق و حقيقت، مدح و منقبت اولياي ديـن، پيـامبر اكـرم        
  ) 397: 1376هي ، پنا. (باشند مي) ع(علي

اين نامگذاري كه در نقاط ديگر ايران به آن اشاره نشده ، تمجيـد جالـب و مناسـبي                   
سـرا و     انـداز ترانـه     ها، علي بـيش از ديگـر سـيماهاي قدسـي در چـشم               درحقيقي. است
  :شود گر مي خوان جلوه ترانه

  دراين گلزار بوي گل ميايه
  صداي چهچه بلبل ميايه
  وقت مردنچه غم داري اگر، در 

  )482: 1379همايوني، ( ميايه1همون ساعت صداي دلدل
  امام اولم اومد به ميدان
  خواند قرآن ملايك بر سرش مي

  همون نام محمد در كتابه
       2علي از جانب پلُِوردِگاره

                                                 
  )ع(نام اسب علي بن ابيطالب . 1
  پروردگار= پلوردگار. 2
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  )217 :همان                           (
 جز شـوق لقـاي علـي، هـيچ          ها سراينده يا خواننده ترانه،      گفتني است كه در حقيقي    

  :جويد او را در بوي گل و صداي بلبل مي. تمنايي ندارد
  

  sarandâze amiro gušeye pol  سرانداز امير و گوشه پل
  qadamgahe ali jasome doldol  قدمگاه علي، جا سم دلدل

  araq az čehreye sorxe mohammad  ي سرخ محمد عرق از چهره

ده گـل   چكيده بر زمـين ، پيـدا ش ـ       
  )330: همان(

čekide bar zamin peyda šode gol  

    سحر سنبل دميد و لاله سرزد
   لجام نقره بر اسب كهر زد

    لجام نقره و زين مرصع 
 )  39: 1368پناهي ، (اميرالمؤمنين دس وِر كمر زد 

    بهار اومد، بهار اومد، خوش اومد
    علي با ذوالفقار اومد، خوش اومد

    فقار قنبر جلودار علي با ذوال
  )128: همايوني، همان(زار اومد، خوش اومد  كه سنبل لاله

   da del nume xodâ ra  mige golzâr   نوم خدا ر ميگه گلزار1د دل
  davâzdah anbiyâ ra mige golzâr  دوازده انبيا ر ميگه گلزار
 davâzdah anbiyâ va sarvare din  دوازده انبيا و سرور دين 

  )پازدار، اليگودرز، نگارنده(ر خدا ر ميگه گلزار علي شي
 .ها تكرار شده است ديگري است كه درحقيقي را در خواب ديدن، مضمون ) ع(علي

   علي ديدم، علي درخواب ديدم

   علي در مسجد و محراب ديدم

    علي ديدم سوار دلدلَش بود

                                                 
 دردل. 1
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  )154: 1379ناصحي، (دويدم چو قنبر در كنارش مي

  مسلمانان من از دوستان علي هستم  منِ دوستانهِ عليمهمسلمانون 
  دوازده تن امام را در خواب ديدم  دوازده تن امامه خو بديمه
  زير سر حضرت فاطمه بالش بود  حضرت فاطمه بالش سرينه
  )252: همايوني، همان(، سرور دين است...ا محمد صل  محمد صل علي سرور دينه

  كارآوا

را با خويش دارنـد، بـه كـار،     ) ع(هايي كه نام علي     ترانهبخش جذاب و پرحركت در      
حـضوري نيـروبخش و بـه تعبيـري         ) ع(در كارآوا علـي   . كار بدني و فيزيكي تعلق دارد     

كننـد، درو   پاشـند، آبيـاري مـي    زنند، بذر مـي    آنگاه كه زمين را شخم مي     . خيز دارد   بركت
كننـد نـام و يـاد علـي      يدارنـد و تقـسيم م ـ   كوبند، محصول را برمي  كنند و خرمن مي     مي

در دهـستان   » 1سـميه «كـاران روسـتاي       دهند، گندم   وفرزندان او را در كارشان شركت مي      
گيرنـد،   شبانكاره شهر برازجان براي وزن كردن گندم شبي خـوش يمـن را در نظـر مـي            

شـروع  ) ع(كسي كه مسئول پيمانه كردن گندم است و تسبيحي دردست دارد، از نام علي  
دارد و در جوال يا ظـرف   مانه گندم را با نام يكي از امامان از خرمن برميكند و هر پي    مي

  .ريزد صاحب سهم مي
  امام اولم خوانم علي را

  امام دومم خوانم حسن را
  )                         91: 1375نجف زاده، (امام سومم شاه شهيدان 
يلـو كـردن گنـدم و    هاي تقسيم محـصول، قاعـده شـمارش و ك         اساساً در بيشتر آيين   

اي با وزن هجايي هنگـام        ها، ترانه   سيستاني. محصولات مشابه با چنين رسمي رايج است      
  .خوانند كه داراي ساختاري كمابيش مشابه ترانه ياد شده است كيلو كردن گندم مي

  يك، خدا يكي است: كيل اول 

                                                 
 Somiyye.1  
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  دو، محمد رسول خداست: كيل دوم 
  سه، علي ولي خداست: كيل سوم 
  ...چهار، بركت خدا بسيار: كيل چهارم: هاي بعدي، مضامين متفاوتي دارند مصراع

ختام يك دوره   ) ع( و امام حسن  ) ع(و امام علي  ) ص(اما در كيل دهم، باز نام محمد        
صـديق،  . (ده هزار بيشتر شود، دين محمـد از كـرم علـي           : كيل دهم . از كيلو كردن است   

1350: 158(  
نـسبت داده يـا از او طلـب         ) ع(ينكه آنچه به علـي    نكته حساس و جالب در كارآوا ا      

طلـب و نيـاز،     . سـرايي   طلبي است و نه مبتني بر تـضرع ولابـه و نوحـه              شود نه زياده    مي
  :شود هاي خرافي و باورگريز تمسك جسته نمي پذير و خود مدار است و به پديده عقل

 در طلب است و ياري جستن و كمك خواسـتن شـرافتمندانه بـراي وصـالي پـاكيزه           
عشق ، نيرو يافتن در كار، بركت در محصول، بارور شـدن درخـت، جوشـش و غليـان                   

سار و كاريز و رودخانه براي سيرابي و زايايي زمين و ايـن همـه موهبـت خـالق                     چشمه
است وحق مخلوق كه اگر عوامل اهريمني شناخته يا مرموز و ناشناخته، تحقق اين حـق        

الهي يدالهي وارد عرصه شـود وحـق را بـه كرسـي             بايد با نيروي    ) ع(را مانع شوند علي   
  .بنشاند

در شدت و دشواري كار، نام علـي بـوي سـيب اسـت كـه خـستگي را از تـن دور                       
هرگاه كه مردم شـركت كننـده       » ور  نيمه«در  » گرداني  روبي و بيل    جوي«در آيين   . سازد  مي

ا كه صداي   داره  جمعي احساس خستگي و درماندگي كنند يكي از بيل        » كارآيين«در اين   
  :كنند خواند و ديگران او را همراهي مي نسبتاً خوشي نيز دارد، سرودي مي

  اگر ناتواني بگو ياعلي: خواننده
  ياعلي: جمعيت
  اگر خسته جاني بگو ياعلي: خواننده
  ياعلي: جمعيت
  چو بيني تنت را به بلا، مترس از بلا و بگو ياعلي: خواننده
  )98 :1364جنيدي، (ياعلي : جمعيت
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آلـود كـه    افكند، نه خشك و نه خـون  ضاي روحاني كه به اين شيوه دركارآوا يد مي        ف
زنـان لوبيـاچين اردكـان،      . برد  آفرين است و كارآيي و كارورزي را فرا مي          مفرح و نشاط  

هـاي دوسـتانه اسـت        اي از شـوخي     هايي كه آميزه    جمعي در مزرعه ترانه     هنگام كار دسته  
  .ياري و قوت بازو طلب شده است) ع(خوانند كه درآنها از علي مي

  هيالا، هيالا: هيالا، هيالا                                               زنان: سرخوان
  ... هيالا، هيالا ورم رفت به بالا به توفيق بارا: سرخوان 

  ...هيالا، هيالا: زنان 
 تـش افتـاده     چه بار خنكي بي، چه لوبياي تنكي بي، هيالا و يـاعلي يـاور               : سرخوان

  سماور
ــان  ــالا : زن ــالا هي ــالا واژه(هي ــا هي ــاا=ه ــالا...ي ــشاءا=، ش ــش...ان ــي=، ت ــش، ب = آت
  )نگويد=باشد،نگو

  )159-160 :1380پناهي، (
طـور مطلـق      سرا كه كارمايه و پاية اصلي زندگي اوست، خود را به            خوان و ترانه    ترانه

پروراني كـه      و كارگريزان و تن    طلبان  از آسوده ) ع(كند كه علي    رها نمي » )ع(امير علي «به  
كنند، بيزار است حتـي اگـر ستايـشگر و مـداح او          به حساب دسترنج ديگران زندگي مي     

دار كار اسـت و از كـار، اگرچـه در نخلـستان               گذار و دوست    باشند، زيرا علي، خود ارج    
 زند براي او گوارا و پسنديده است كه رنجمايه و مزدكار خـود را  جهودان باشد، تن نمي   

  .كس و از كارافتاده كند قوت و لقمة كودكان يتيم و مردان و زنان بي
كند عشق و مهر علي را        چنين است كه به روايت ترانه، روستايي همچنان كه كار مي          

. طلبـد   پرورد و قوت بازو، بركت توليد و دستاورد خود را از او مـي               در سينه و خيال مي    
كـه زنـان عـشاير اليكـايي گرمـسار هنگـام كـار          توان از ترانه زير       تجلي اين الفت را مي    

  :خوانند دريافت زني مي فرساي مشك طاقت
  آي مشكم و آي مشكم  هم روغن و هم كشكم  بركت بده خدايا  نذري دهم به ولا

       خرجي دهم براي       امام اولي را كنم  آقام علي مي       پن سير روغن به نذر
  كشكولم     علي علي جانم     علي علي جانمعلي علي مشكونم     يك من روغن 

  )164: همان(
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   نوروزخواني

هاي ايران باستان كه در ايران پايـدار مانـده و رنـگ و                دانيم از جمله آيين     چنانكه مي 
) ع(بوي اسلامي به خود گرفته است آيين نوروز است، در باور مردم تولد حضرت علي              

بـه ايـن بـاور در       . نوروز تقارن داشـته اسـت     و نيز روز جلوس او به خلافت اسلامي با          
  :گويد هاتف اصفهاني مي. جاي جاي ادبيات فارسي هم اشاراتي شده است

  همايون روز نوروز است امروز به فيروزي    بر اورنگ خلافت كرد شاه لافتي، مأوا
  )همايوني ، همان(

  : استهاي نوروزي هم به اين تقارن اشاره شده در ادب عامه بويژه در ترانه
  علي آن ماه اوليا
  گشا آقاي ما مشگل

  باشد ترا پشت و پناه
  نوروز سلطان آمده

  )همان(گل در گلستان آمده 
هـاي منـاطق    كه به تقريب در بيـشتر نوروزخـواني    » نوروز سلطان آمده  «شايد مصرع   

بنـد شـعرهاي نوروزخوانـان اسـت، اشـاره بـه همـين تقـارن روز              مختلف ايران، ترجيع  
  . با نوروز باشد)ع(خلافت علي

انـد،    نـام داده  » تكـم گردانـي   «هاي نوروزي كه به آن        هاي آذري در نمايش     خوان  تكم
و جلوس آن بزرگوار بر اورنگ خلافت اسلامي يـاد          ) ع(خوانند كه از علي     شعرهايي مي 
  :شده است

 sizun bu tâze bâyrâmuz mobârak  سيزون بو تازه بايراموز مبارك

 ayuz eiluz haftuz gunuz mobârak  ونوز مباركآيوز، ايلوز، هفتوز، گ

 amiralmomenin taxte čoxâ jax  اميرالمؤمنين تخته چخا جاخ

  amiralmomenin molâye qanbar  اميرالمؤمنين مولاي قنبر
  minu bedor delole yanendâ qanbar  مينو بدور، دلوله، يانندا قنبر

 sizun bu tâze bâyrâmuz mobârak  سيزون بو تازه بايراموز مبارك

  )262و263:عناصري، هنرو مردم                      (
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    عيد تازه بر شما مبارك باد
  اين ماه، اين سال، اين هفته و اين روز بر شما مبارك باد

  اميرالمؤمنين بر روي منبر خواهد رفت
    اميرالمؤمنين مولاي قنبر

  ه استسوار بر منبر و در كنارش قنبر قرار گرفت
    عيد تازه بر شما مبارك

  نياز و طلب

هاي طلب شامل طلب باران يا قطع آن، طلب آفتـاب يـا ابـري شـدن                  در برخي ترانه  
تحقـق خواسـته خـود را       ) ع(خوان از علي    ترانه...  خرمن و  1هوا، طلب باد براي بوجاري    

ي كـه در  هاي طلب پرشمارند و ما به بخـشي از يـك ترانـه بيرجنـد     ترانه. كند تقاضا مي 
  :كنيم طلب باران است بسنده مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  وخاشاك به وسيله غربال كردن ت و حبوبات از خارپاك كردن غلا. 1 
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  atalu o matallu,ey xodâye beruk               اتلّو و متلّو، اي خداي بروك

  اتلّو و متلّو، اي خدا باران كن
  be ruye u šelukبه روي او شلوك                                                      

  باران آبشار كن
  taluye mâ tešne šode                     لوي ما تشنه شده                        ت

  زمين ما تشنه است
  yârab bede to  beru                                            يا رب بده تو برو    
  يا رب بده تو باران

be haqe šâhe  mardu                                             به حق شاه مردو...  

  )ترابي، بيرجند، نگارنده( به حق شاه مردان

  )ها لالايي(ها  كودكانه

هاي مادران براي خواب كردن نوازش و سـرگرمي و بـازي كودكـان كـه آن        در نغمه 
) ع(همه را بايد كتاب پرورش سنتي كودك در فرهنـگ ملـي ناميـد هـم سـيماي علـي                    

دانـد و   ا دوستدار و حامي كودك و يار و ياور خانواده مـي           ر) ع(مادر علي   . بازتاب دارد 
) ع(اش را به خواب بسپارد، او را به لطف و حمايت علي             خواهد جگرگوشه   آنگاه كه مي  
  .سازد اميدوار مي

   علي شير خدا فريادت آيد  لالا لالا بكن كه خوابت آيد 
  )439و 440 : 1363شكورزاده، (                

  گويم كه لالا بر تو مي   گويملالا لالا علي
  علي داماد پيغمبر  علي برتر علي سرور

  )42و43: 1379همايوني،                      (  
آيـد و از      ي به خواب كردن كودك ياد همـسر در سـفر بـه يـاد مـادر مـي                    در زمزمه 

  .دهنده پدر كودكش باشد خواهد كه پشت و پناه و ياري مي) ع(علي
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  شلالا لالا گــل خــشخا 
      بابات رفته  خدا همـراش     
      خدا همـراه و يـارش بـو       
      علي پشت و پنـاهش بـو      

  

  
  
  

 )45: همان (

  ):ع(آيد از سفري رويايي براي ديدار علي اي پديد مي ي مادر قصه گاه از زمزمه
  لالالاي، لاي، لاي لالايي

  شبي رفتم به دريايي
  درآوردم سه تا ماهي
  يكي اكبر، يكي اصغر

   پيغمبريكي داماد
  كرد كه پيغمبر دعا مي
  كرد علي ذكر خدا مي
  علي كنده در خيبر
  به حكم خالق اكبر

  لالاي، لاي، لاي، به مشهد شي
  اگر حضرت بفرمايه

  )192: 1376همان، (تو جاروكش زينب شي 
  :كند براي بيداركردن كودك هم استفاده مي) ع(مادر ملايري، از نام علي
   lâlâ lâlâ konam xuvet konom me  لالا لالا كنم خووت كنم مه

    لالا لالا بگويم و خوابت كنم من
 ali buvom o biyâret konom me  علي بووم و بيارت كنم مه

   علي بگويم و بيدارت كنم من

هاي ديگري هم دارند، مثلاً در روستاهاي پيرامـون           انداز زمينه   ها از اين چشم     كودكانه
خواباننـد   نداق كودك را عوض كنند او را روي زمين مـي         تربت حيدريه وقتي بخواهند ق    

  :كنند كوبند و خطاب به كودك آرزو مي ها را از دو طرف روي زمين مي و كف دست
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 dardo ramjet vor zomi  درد و رنجت ور زمي

    درد و رنجت بر زمين بريزد
  fereštehâ re de xov bini  ها ر د خو بيني فرشته
    ه بينيها را درخواب ب فرشته

  be haq ovlâde ali  به حق اولاد علي
    )ع(سوگند به فرزندان علي

  verderi tel tel geš ver deri aql o deheš    تل تل گش ور دري، عقل ودهش وردري
  گوشت به تنت بنشيند، از عقل و هوش برخوردار شوي

    به حق اولاد علي
    به حق اولاد علي
    به حق اولاد علي

  )پور، تربت حيدريه، نگارنده سلمان(   ور دري، عقل ودهش وردريتل تل گش

  هاي منظوم قصه

هـا و شـعرهاي سـرگرمي و          گو، علي وفرزندان او موضوع اوسـانه        هاي قصه   در ترانه 
  :بازي كودكانه هستند

رفتم، رفتم به صحرا،    ديدم يكي به تنها،      گفتم چه داري در بغل؟   گفتا كتـابي   
  پرغزل

  ......بخون تا گوش كنم   به كشيد تا بكشم اسب علي،        تا علي سوار بشه: گفتم
  )رضوي، اليگودرز، نگارنده(خداي زمين و آسمون، يا علي جون مهربون 
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  بازي

ي بـازي، از نـام علـي        » اوسـا «هاي محلي فارس هنگام يادگيري و انتخاب          در بازي 
  .كنند آغاز مي

  گلاب به جمال علي):طرف بازي(             اوسا يا علي علي             : بازيكن
  :گويند يا در ممسني مي

  ki ixâ asbe alina  كي ايخا اسب علينه؟

    خواهد؟ چه كسي اسب علي را مي
   ki ixâ zine zarina  كي ايخا زين زرينه؟

 )     55 :1353فقيري، (  خواهد؟ چه كسي زين زرين را مي

   سرور و شادي

در يادهـا نشـسته     ) ع(شادي و در لحظات شور و شادابي زنـدگي، علـي          در سرور و    
هـاي مـذهبي در شـب عروسـي از سـاز و ضـرب اسـتفاده                   در خراسان خـانواده   . است
) ع(خواند كه مضمون آنهـا ازدواج حـضرت علـي            ، اشعار سنگيني مي    1اما آتو . كنند  نمي

  :است) ص(با دختر پيامبر 
  ...عيش خاتون محشراز بهر   بادا مبارك، بر جمله يكسر

  بنديد و عقد زهرا به حيدر  آن حي داور: گفتا به لقمان
  بادا مبارك، عيش عروسي  بوسي ياران بگوييد با ديده

شود، شعرها همـه      در آخرين بند اين ترانه مفصل كه ضرباهنگ ترانه تند و تندتر مي            
  .است) ع(در وصف علي

 عيش ولي داور اسـت، يـاران مبـارك بـاد          
  فرق كافر است، ياران مبارك بادتيغش به 

سـاقي حــوض كــوثر اسـت، يــاران مبــارك   
  بادباب سرير و سرور است، ياران مبارك باد

                                                 
 خوان زن روضه. 1
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  اين عم پيغمبر است، ياران مبارك باد  شوهر زهراي اطهر است، ياران مبارك باد
  از همه كس او بهتر است ياران مبارك باد

  )195 : 1363شكورزاده، (  
وقتي كه عـروس و دامـاد را بـه          ) هاي ويژه عروسي    ترانه( رازي  هاي شي   در واسونك 

  .گيرند را گواه مي) ع(فرستند، براي بيان صدق وصفاي خود علي حجله مي
  كي به حجله؟ كي به حجله؟ شازده دوماد با زنش

  صبح صادق بارشِيم تا غنچه گل وا كنيم
  ما كه صدق صاف داريم، با علي سودا كنيم
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